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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بررس آیه 221 بقره پیرامون ناح

ی از آیات شریفهای که در بحث ناح در قرآن کریم مطرح شده، آیهی 221 سوره مبارکه بقره است: (و تَنحوا الْمشْرِکٰتِ
حتَّ یومن ۚ ومةٌ مومنَةٌ خَیر من مشْرِکة ولَو اعجبتْم ۗ و تُنحوا الْمشْرِکین حتَّ یومنُوا ۚ ولَعبدٌ مومن خَیر من مشْرِکٍ

) . آیه ولَو اعجبم ۗ او۟لَئ یدْعونَ الَ النَّارِ ۖ واله یدْعوا الَ الْجنَّة والْمغْفرة بِاذْنهۦ ۖ ویبیِن ءایٰتهۦ للنَّاسِ لَعلَّهم یتَذَکرونَ
شریفه مفرماید ناح مرد مسلمان با زن مشرکه باطل و حرام است؛ و ناح زن مسلمان با مرد مشرک حرام است. اجمال آیه
شریفه در این معناست که مرد مسلمان با زن مشرکه ناح نند و اگر امر دائر بین زن کنیز مؤمن و زن حر مشرک باشد، کنیز

مؤمنه از مشرکه بهتر است. همچنین است در عس قضیه.

معنای ناح در این آیه

اولین نتهای که در این آیه شریفه مطرح است، این است که معنای کلمه ناح چیست؟ ناح را قبلا هم بیان کردیم که در لغت به
معنای وط قرار دادهاند، به معنای جماع قرار دادهاند؛ حال، آیا در این آیه شریفه هم به همین معناست، یا اینه در این آیه شریفه

ناح به معنای عقد است؟ صاحب کتاب مسال الافهام در جلد سوم صفحه 235 مفرماید: الأکثر عل أنّ الناح ف هذه
الموارد یراد به العقد ناح در این موارد عقد ناح است. 

زمخشری در کشّاف مگوید ما جاء الناح ف القرآن إلا بمعن العقد ناح در قرآن فقط به معنای عقد آمده است؛ و در قرآن
کثر حت ثم فرمایند: إنّ أصله الوطم اح به معنای غیر عقد نیامده است. صاحب کتاب مجمع البیان، مرحوم طبرسکلمه ن

قیل للعقد معنای لغوی ناح وط و جماع است؛ کثرت الاستعمال در آن بوده و بعد از کثرت استعمال به معنای عقد استعمال
شده است.

 آیا حرف زمخشری درکشّاف درست است یا نه؟ یعن واقعاً در قرآن هر جا کلمه ناح آمده در عقد است؟ ما در این حرف تأمل
داریم و باید تمام آیات شریفهای که این لفظ در آنها استعمال شده را بررس کنیم، ببینیم مدّعای کشّاف درست است یا نه؟ اما

تردیدی نیست که در این آیه شریفه کلمه ناح به معنای عقد است. و اصلا آیه در مقام بیان این است که مرد با چه زن ازدواج
این قرینهی خوب . (مْتبجعا لَوو ةشْرِکن مم رنَةٌ خَیموةٌ ممو) فرمایدکند یا زن با چه مردی ازدواج کند؛ به خصوص که م

است بر اینه مراد عقد ناح است.
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«جهنلا تزو» حوا» هم خواندهاند که یعناء «تُناز قر اح است؛ مخصوصاً بعضپس، در این آیه تردیدی نیست که مراد عقد ن
و از اناح مآید. اناح هم مسلماً مراد عقد ناح است. نتهای در کلام راغب اصفهان آمده و مرحوم علامه طباطبای هم این

نته را پذیرفته است؛ و آن این که ایشان مگوید: أصل الناح العقد ثم استعیر للجماع؛ برعس کلام مرحوم طبرس مگوید،
یعن اصل ناح عقد است و بعد برای جماع استعاره آورده شده است ومحال أن یون ف الأصل للجماع ثم استعیر للعقد محال

است که ما بوییم این لفظ در لغت به معنای جماع بوده و بعد برای عقد استعاره آورده شده است لأنّ أسماء الجماع کلّها
کنایات اسمای این عمل همیشه در لغت عرب به عنوان کنایه آمده است؛ یعن در تعابیر عرب سع مشود که رعایت حیا و
عفّت هم بشود. لاستقباحهم ذکرهم کاستقباح تعاطیه ومحال أن یستعیر من لا یقصد فحشا اسم ما یستفظعونه لما یستحسنونه

محال است عرب آن چیزی را که در واقع حسن مداند برای آن ی لفظ که از الفاظ قبیحه است استعاره بیاورد.

واقع ناح ی امر مستحب مطابق با فطرت هر انسان است نمشود که برای آن ی لفظ که مقداری موجب تقبیح عمل
مشود آورد. بنابراین، راغب با این استدلال مخواهد بوید اصلا کلمه ناح این که مگویند در ناح به معنای وط است،
بیخود است. عرب با این مبنای که دارد، نباید کلمه ناح را به این معنا استعمال کرده باشد. ناح به معنای همان عقد ناح

است. مرحوم علامه نیز بعد از آن که کلام راغب را ذکر مکند، مفرماید: وهو جید غیر أنّه یجب أن یراد بالعقد علقة الزوجیة
دون العقد الفظ مراد از عقد، عقد لفظ در مقابل معاطات نیست؛ بله مراد علقه زوجیت است. به نظر ما این کلام راغب

اجتهادی است در مقابل نص؛ خود کتب لغوی، اصل ناح را در لغت به همین معنا آوردهاند؛ حالا ما بیاییم اجتهادی بنیم در
مقابل نص لغویین، این معنا، معنای درست نیست. و تعجب است که چطور مرحوم علامه (رض) فرمودهاند این حرف، حرف

خوب و پسندیدهای است.! 

بررس شمول آیه در مورد زنان اهل کتاب

نتهی مهم دیر این است که بحث واقع شده آیا کلمه مشرکات در این آیه شریفه، شامل زنان اهل کتاب هم مشود یا نه؟ آیا
متوانیم بوییم آیه ناح با اهل کتاب را حرام مکند و باطل مداند؟ در این که ناح با زن مشرکه ـ که وثن و بتپرست است ـ

باطل و حرام است، تردیدی نیست. حال اگر زن هم امروز در جامعه ما پیدا شود بوید من نه یهودی هستم و نه نصران هستم
و نه زرتشت هستم؛ من هیچ دین ندارم؛ بت هم نمپرستم؛ او هم از مصادیق کافره است. و مشرکات مسلماً اینها را شامل

مشود. اما بحث واقع شده است که آیا شامل اهل کتاب هم مشود یا خیر؟ ما در قرآن کریم دو آیه دیر داریم. ی آیه دهم
ََنَٰت فموم نوهتُمملنْ عفَا ۖ هِنٰنیمبِا لَمعا هال ۖ ننُوهتَحٰتٍ فَامٰجِرهم نَٰتموٱلْم مکآءذَا جا۟ انُوامء ا ٱلَّذِینهیاسوره ممتحنه: (ی

نوهتُماتَیذَآ ءا نوهحن تَنا ملَیع نَاحج نفَقُوا ۚ وآ ام ماتُوهءو ۖ نلُّونَ لَهحی مه و ملَّه لح نه  ۖ ِفَّارْٱل َلا نوهجِعتَر
اجورهن ۚ و تُمسوا بِعصم ٱلْوافرِ وسـلُوا مآ انفَقْتُم ولْیسـلُوا مآ انفَقُوا ۚ ذَٰلم حم اله ۖ یحم بینَم ۚ واله علیم حیم)
که مفرماید «ولا تمسوا بعصم الوافر» تمس ننید به عصمت کافرات و کوافر. عقد چیزی است که به وسیله آن اعتصام

بین زن و مرد ایجاد مشود؛ علقه ایجاد مشود. آیه نه مکند از تمس به عصم کوافر؛ آیا این آیه هم شامل اهل کتاب
مشود یا نه؟

مور، آیه پنجم سوره مبارکه مائده است که آنجا ازدواج با اهل کتاب را حلال دانسته است: (الیاست. و آیه دی این هم اختلاف
ٱلَّذِین نم نَٰتصحٱلْمنَٰتِ وموٱلْم نم نَٰتصحٱلْمو ۖ ملَّه لح مامطَعو مَّل لح تَٰبْوتُوا ٱلا ٱلَّذِین امطَعو ۖ ٰتِبٱلطَّی مَل لحا

اوتُوا الْتَٰب من قَبلم اذَآ ءاتَیتُموهن اجورهن محصنین غَیر مسٰفحین و متَّخذِى اخْدَانٍ ۗ ومن یفُر بایمٰن فَقَدْ حبِطَ عملُهۥ
وهو ف اخرة من الْخَٰسرِین) در این آیه شریفه آمده است که ی از چیزهای که برای شما حلال شده است زنهای پاکدامن

اهل کتاب است، وقت مهریهی آنها را بدهید. زنهای پاکدامن آنها که زنا ننند و مردان را به عنوان دوست خودشان قرار
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ندهند. و اصلا بعید نیست از این آیه استفاده شود این که متأسفانه در جامعه امروزی ما دخترها مبتلا هستند و برخ از آنها با
پسرها به عنوان رفیق و دوست هستند، این ریشهاش در اهل کتاب بوده است. یعن این سنّت و این رویه در مورد زنان اهل

کتاب بوده که مردان را به عنوان دوست خودشان قرار مدادند؛ و متأسفانه این رسوخ کرده در جامعهی مسلمانها. به هر حال
این آیه سوره مائده مفرماید ازدواج با اهل کتاب مانع ندارد.

 کسان که مگویند در آیه 221 سوره بقره مشرکات شامل اهل کتاب هم مشود و یا در آیه 10 ممتحنه کوافر شامل اهل کتاب
مشود، اینها در مقابل این سؤال قرار مگیرند که با آیهی سورهی مائده چه کنیم؟ آیا بوییم چون سوره مائده آخرین سورهای

است که نازل شده این ناسخ برای آنها بوده؟ یا اینه نه، اصلا مسئله نسخ در اینجا مطرح نیست؟ اما قبل از اینه بررس کنیم آیا
بین این سه آیه مسئله ناسخیت و منسوخیت مطرح است یا نه، باید بحث کنیم ببینیم مشرکات شامل اهل کتاب مشود یا

نمشود؟ اینجا مفسرین و فقها دو گروه هستند. برخ قائل هستند که مشرکات شامل اهل کتاب مشود؛ برخ هم قائل هستند
به اینه مشرکات در اینجا شامل اهل کتاب نمشود.

مرحوم شهید در صفحهی 235 از جلد 2 مسال الافهام مگوید: ولفظ المشرکات متناول لأهل التاب أیضاً شامل اهل کتاب
هم مشود فإنّهم مشرکون اهل کتاب هم مشرک هستند. مگویند چون نصارا قائل به اقانیم ثلاث هستند، اب و ابن و روح

القدس؛ و یهود هم قائل است به اینه عزیر بن اله است، بنابراین، اینها خودشان مشرک هستند. و حت در آیهی شریفه (وقَالَتِ
ۚ هال مقَٰتَلَه ۚ لن قَبوا مفَرک الَّذِین لونَ قَوٰهِـضی ۖ هِمٰهفْوم بِالُهقَو ذَٰل ۖ هال ناب یحسى الْمٰرقَالَتِ النَّصو هٱل ناب ریزع ودهالْی

ۚ وه ا لَٰها  ۖ دًاٰاحا ولَٰها ادُوبعیل ا اورمآ امو میرم ناب یحسالْم و هونِ ٱلن دا ماببرا مٰنَهبهرو مهاربحا اونَ اتَّخَذُوَفوی َّنا
سبحٰنَهۥ عما یشْرِکونَ) خداوند در انتها مفرماید «سبحانه و تعال عما یشرکون» و اینها را به عنوان مشرک قرار داده است. و

در همین آیات آمده است که اینها برای احبار و رهبانشان مقام ربوبیت قائل هستند. مرحوم صاحب کتاب مسال در آخر
مگوید ما از این آیه استفاده مکنیم ناح با مشرکات چه اهل کتاب باشند و چه غیر اهل کتاب، اهل کتاب هم چه ذم و چه

حرب، مطلقا باطل و حرام است.

أنّه لا یجوز العقد عل دلالة عل ذل فرماید فهم در کتاب تبیان همین استفاده را از این آیه کرده و م مرحوم شیخ طوس
الافرة سواء کان ذمیة أو حربیة أو عابدة وثن وعل کل حال لأنّه عام ف جمیع ذل این آیه شریفه عام است و تمام اینها را

شامل مشود. وعل هذا أکثر أصحابنا اکثر فقهای امامیه از این آیه استفاده عمومیت کرده و گفتهاند مشرکات شامل اهل
کتاب، چه حرب و چه ذم، مشود. و مگوید: و ادعا سید المرتض ف الانتصار إجماع الامامیة عل حظر ناح التابیات

سید مرتض هم در کتاب انتصار ادعای اجماع کرده بر اینه ناح کتابیات ممنوع و باطل است. کسان که این مطلب را
مگویند، مهمترین سؤال که جلوی آنها مطرح مشود، این است که با آیه 5 سوره مائده چه مکنید؟

که بیان اینها را خواهیم گفت. قبل از اینه بیان اینها را بوییم، مرحوم علامه طباطبای (رض) اولا مفرماید شرک مراتب
مختلف دارد؛ چهار مرتبه ذکر مکند؛ تعدّد اله و اتخاذ الاصنام و الشفعاء؛ انسان نعوذ باله قائل به تعدّد خدا شود و بت را هم

بپرستد و آنها را شفیع بداند؛ این بالاترین مرتبهی شرک در زمان رسول خدا(ص) بوده است. 

مفرمایند از این مرتبه پایینتر شرک اهل کتاب است که به نبوت پیامبر خودشان که مسیح باشد کافر شدند و نبوت پیامبر ما را
هم کافر شدند؛ و شرک همان اقانیم ثلاثه است؛ یهود هم که قائلاند عزیر پسر خداست، این هم ی نوع شرک است؛ اما این
شرک ی درجه از آن شرک مرتبهی اول پایینتر است. مرتبهی سوم که ی مقداری از این مرتبه ی دوم پایینتر است، این

است که برای خدا، در عرض او، خدای را قائل نشویم، ابن هم قائل نشویم، اما اسباب ظاهریه را مستقل بدانیم؛ برای خورشید
سببیت مستقل قائل شویم؛ برای باد ی سببیت مستقل قائل شویم؛ این هم ی نوع شرک است. از این درجه پایینتر مفرماید
شرک است که لاینجو منه إلا المخلصون آنهای که اخلاص دارند از آن نجات پیدا مکنند؛ و آن غفلت از خدا و توجه به غیر

خداست. این که همه ماها متأسفانه گرفتارش هستیم.
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ی نتهی دارند مرحوم علامه و من در ذهنم مآید در ادبیات هم در ی کتاب از کتابهای ادب مثل شرح نظام مطرح شده
است؛ و آن این است که به مناسبت، در بحث مشتق هم اشارهای به آن مشود. اگر فعل اسناد داده شد به شخص، مفرمایند
ملازمه ندارد که وصف و تسمیه هم بر آن شخص صادق باشد. اگر به شخص گفتند أشرکت باله ملازمه ندارد که حتماً به او

بوییم مشرک. 

نتِ میٱلْب جٱلنَّاسِ ح َلع هلفرماید (ووییم أنت کافر در آیهی حج مه ملازمه ندارد که به او بگفتیم کفرت بال اگر به شخص
ٱستَطَاعَ الَیه سبِیً ۚ ومن کفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمین) در این آیه به تارک الحج کفر را اسناد مدهد؛ اما چه کس کافر

است؟ همین کس که مسلمان است.

ایشان مفرماید الآن متوانیم به این آدم بوییم کافر، کفر را متوانیم به او اسناد دهیم، اما حقیقتاً نمشود لفظ و وصف را بر
او اطلاق کرد. حالا روی این مبنا، بحث در این است که آیا اگر گفتیم اهل کتاب که مگویند مسیح ابن اله، و به این جهت

متوان شرک را به اینها اسناد داد، یا یهود بخاطر اینه مگوید عزیر بن اله مشود اسناد شرک به آنها داد، اما آیا ملازمه دارد
که بویم این از مصادیق مشرک است؟ الآن اگر مسلمان نماز را ترک کرد، متوانیم بوییم کفر بالصلاة؛ در روایات هم دارد.
آن وقت بوییم به این آدم از حالا به بعد بوییم کافر و احام کافر را بر او بار کنیم؟ نه، چنین نیست. ایشان مفرماید از نظر

ادب به این شخص مشود کفر را اسناد داد، اما نمشود به این گفت کافر. در باب اهل کتاب هم همین است. لذا، مرحوم
علامه مخواهند کم کم وارد این شوند که «مشرکات» در این آیه شریفه اصلا شامل اهل کتاب نمشود. حالا این را دقت

بفرمایید تا فردا. 

وصلّ اله عل سیدنا محمد وآله الطاهرین.
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